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  چكيده
هاي خصوصي ايجاد نوعي تعادل ميان منافع كسـاني   امروزه، لازمة تداوم فعاليت شركت

درازمـدت  است كه ارتباط مؤثري با شركت دارنـد و بسـتر لازم بـراي موفقيـت آن را در     
كننـدگان و   داران، كاركنـان، تـأمين   نفعان، همانند سـهام  كنند. برخي از اين ذي فراهم مي

كنندگان، كليدي هستند و مستقيماً در امر توليد و سودآوري نقـش دارنـد. برخـي     مصرف
زيست و دولت، اگرچه ارتباطي دورتـر بـا شـركت دارنـد، از       ديگر، همچون جامعه، محيط

أثير قدرت اجتماعي شركت هستند، شركت در برابر آنها نيز مسـئوليت  آنجايي كه تحت ت
اجتماعي دارد و موظف است كه در اعمال و تصميمات خود منـافع حـداقلي آنهـا را نيـز     

پردازد، چگـونگي ايـن ارتبـاط مـؤثر بـين شـركت        رعايت كند. آنچه اين مقاله به آن مي
نفعان بقا شركت و تـداوم فعاليـت    ينفعان خود است. چه، توجه به مصالح ذ تجاري و ذي

؛ پـس گريـزي   آن را دربردارد و در درازمدت منجر به افزايش سود شركت نيز خواهد شد
هاي تجاري ملزم  نيست جز آنكه در اصلاحات جديد قانون تجارت صراحتاً تمامي شركت

 نفعان شركت به روشـني  به تدوين و اجراي يك دستورالعمل راهبري شوند كه در آن ذي
  نام برده و راهكارهاي حفظ حقوق و منافع آنان به نحوي واضح ذكر شود.

  كليدواژگان: 
  تداوم، تعادل، مسئوليت اجتماعي، مشاركت، موفقيت شركت.
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  مقدمه
اي است كه از اواخر قرن بيستم پا به عرصة ظهـور   رشته ها يكي از علوم ميان راهبري شركت

و يكي از مباحث بنيادين آن  1هاي تجاري بوده وضوع اين علم كنترل و هدايت شركتگذاشت. م
هاست. از اين ديدگاه، اين پرسش اساسي مطـرح اسـت كـه مقـررات      شناسي حقوق شركت هدف

داران به عنوان  ها بايد به دنبال چه هدفي باشد؟ آيا صرفاً حداكثرسازي ثروت سهام حقوق شركت
داران را در كنـار توجـه بـه     ست يا اينكه بايد حداكثرسازي ثروت سهاموظيفة اصلي يك شركت ا

  نفعان شركت مورد توجه قرار داد؟ منافع ساير ذي
مطرح و در اواسـط دهـة    1970نفعان به تدريج از دهة  براي پاسخ به اين پرسش، تئوري ذي

فع اين است كه ن ها پديدار شد. اساس نظرية ذي محوري در راهبري شركت نفع رويكرد ذي 1980
داران  اند و تأثير آنها بر جامعه چنان عميق است كه بايد به غير از سهام ها بسيار بزرگ شده شركت

هاي بيشتري از جامعه كه در شركت داراي سهام نيستند، اما در عـين حـال داراي نفـع     به بخش
كت يك نهاد اجتمـاعي  به عبارت بهتر، در اين ديدگاه شر 2باشند، توجه كنند و پاسخگو باشند. مي

  3تر از مالكان خود مسئول و پاسخگو است. است كه در مقابل مجموعه عواملي وسيع
نفع به مفهوم اخص كلمه را بايد فقط شامل آن دسته از افراد دانست  نفعان مستقيم يا ذي ذي

كه به طور مستقيم در امر توليد كالا يـا خـدمات سـهيم هسـتند. بـه عبـارت ديگـر، عـلاوه بـر          
گيـرد كـه در ابتـداي فراينـد توليـد       نفعان به مفهوم اخص كلمه كساني را دربرمي داران، ذي سهام
كنندگان مالي)، مركزيت آن (مديران و كاركنان) يا انتهاي ايـن   كنندگان مواد اوليه و تأمين (تأمين

  شود.  فته مينيز گ 4نفعان كليدي كنندگان) قرار دارند. به اين افراد ذي فرايند (مشتريان و مصرف
                                                            

داران و سـاير   مـديره، سـهام   كنندة روابط ميان مديريت اجرايي، هيئت. به بيان بهتر، اين علم به دنبال طراحي سيستم تنظيم1
مديره بـه پيگيـري    كند كه از طريق آن اهداف شركت تعيين گردد، هيئت نفعان يك شركت است و ساختاري را فراهم مي ذي

  داران است، ترغيب و نظارت مؤثر بر اين روند تسهيل شود. موضوعاتي كه به نفع شركت و سهام
(Clark, Thomas, Theories of Corporate Governance- The philosophical Foundations of 
Corporate Governance, Routledge, London, 2004, p 1. 
2. Hill, Charles and Jones, Thomas, “Stakeholder-Agency Theory”, Journal of Management 
Studies, Vol. 22, No. 2, 1992, pp.184-201, p198. 
3. Donaldson Thomas and Preston, Lee, “The Stakeholder Theory of The Corporation: 
Concepts, Evidences and Implications”, Academy of Management Review, 1995, vol. 20, no. 
1, pp.42-67, p.48. 
4 . Key Stakeholders. 
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شود كه در امر توليـد نقشـي ندارنـد، امـا بـه طـور        نفعان به مفهوم اعم شامل كساني مي ذي
هـا   ها قرار دارند و تبعات ناشـي از سـوداگري شـركت    مستقيم تحت تأثير قدرت اجتماعي شركت

عي رو، تحولات جديد در نظرية مسـئوليت اجتمـا   دهد. ازاين ها ربط مي چنين افرادي را به شركت
رسد  كند؛ هرچند كه به نظر مي ها محسوب مي نفعان شركت ها اين افراد را نيز از جمله ذي شركت

هايي چـون جوامـع محلـي، دولـت و      تري براي اين افراد باشد. گروه تعبير مناسب» ربط ذي«واژة 
از نفعان به مفهوم اعم كلمه در شـركت دانسـت.    توان از مصاديق ذي زيست را نيز مي  حتي محيط

  شود. نيز ياد مي 1»نفعان دور ذي«اين افراد تحت عنوان 
نفعـان   به بيان ديگر، اگر شركت به عنوان مصداقي از يك بنگـاه اقتصـادي باشـد، پـس ذي    

هايي باشند كه مستقيماً در امر توليد نقش دارند. علاوه بـر   واقعي آن بايد عوامل توليد، يعني گروه
نفعـان كليـدي    است و آنها عوامل توليد، شركت ذاتاً به ذياين، چون شركت يك بنگاه اقتصادي 

خواهد آنها را از طريق رعايت مصالحشان به خود جـذب كنـد. امـا در خصـوص      تمايل دارد و مي
ها در زمرة عوامل توليد نيستند، اگر هم قـادر   نفعان دور چنين نيست و از آنجايي كه اين گروه ذي

توانـد   ستقيم و دور است. پس فقط افكار عمومي است كه ميباشند نفعي به شركت برسانند، غيرم
نفعان دور كند؛ هرچند كه بخشي از اين افكار عمومي همان  ها را وادار به رعايت حال ذي شركت

زيست در   نفعان كليدي و محيط نفعان كليدي و نزديك هستند. براي نمونه، مشتريان جزء ذي ذي
كنند كه محصولات آن شـركت را   اما مشتريان اعلام مينفعان دور يك شركت هستند.  زمرة ذي

زيست باشد؛ يعني توليد آن محصول تا حـد تـوان كمتـرين      دار محيط خرند، مگر اينكه طرف نمي
  2ميزان آلايندگي را داشته باشد.

نفعـان احتـرام    بندي در اين است كه اگرچه شركت بايد به حقـوق همـة ذي   فايدة اين تقسيم
ال و تصميات خود مصالح تمامي آنها را در نظر داشته باشد، اما ميزان التـزام بـه   بگذارد و در اعم

نفعان يكسان نيست؛ از آنجايي كه دوام حيات شـركت منـوط بـه     رعايت منافع دربارة تمامي ذي
نفعان اخص به دليل تسـهيل امـر توليـد،     ادامة روند توليد كالا يا خدمات توسط شركت است، ذي

مبستگي بيشتري با شركت دارد و بايد آنها را به نوعي شركاي مجازي شـركت  تر و ه نقشي مهم
                                                            
1. Distant stakeholders. 

، »ها راهبري شركت«نفعان، ر.ك: نوروزي، محمد،  بندي ذي براي ديدن تفصيل بحث در خصوص ضابطه شناسايي و تقسيم. 2
 .209 -213، به راهنمايي عبدالرسول قدك، صص 1395د بهشتي، پاييز رسالة دكتراي حقوق خصوصي، دانشگاه شهي
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هاي اقتصادي بنگاه كه به دنبال افزايش كارآمدي آن از طريق  تر، تئوري دانست. به عبارت روشن
گيري و منـافع حاصـله از فعاليـت شـركت      نفعان در فرايند تصميم بيشتر كردن حق مشاركت ذي

نفعان اخص اسـت و در صـورت تعـارض، منـافع آنـان را بـر        سمت ذي هستند، نگاه اصليشان به
پـذيرد؛   نفعان نيز بر همين اسـاس صـورت مـي    دهند. تحليل موردي ذي نفعان عام ترجيح مي ذي

نفعان دور يا غيرمستقيم (عام)  نفعان كليدي يا مستقيم (خاص) و سپس ذي بدين نحو كه ابتدا ذي
  بررسي خواهد شد.

  ينفعان كليد . ذي1
نفعان كليدي حضور مستقيم در فرايند توليـد اسـت.    طوركه گفته شد، ويژگي اصلي ذي همان

داران فـراهم شـود. سـپس بـا فعاليـت       براي شروع اين فرايند ابتدا بايد سرماية اوليه توسط سهام
نيروي انساني عمليات توليدي رنگ واقعيت به خود بگيرد و در مرحلة بعـدي بـا سـرماية ثانويـة     

گيرد. در پايان نيـز بـا اسـتقبال     كنندگان مواد اولية اين فرايند شتاب مي ها و پشتيباني تأمين بانك
دهندة  آفريني در فرايند توليد نشان كنندگان فرايند توليد ادامه خواهد يافت. چگونگي نقش مصرف

يز بر نفعان ن نفعان كليدي به شركت است و بررسي اين دسته از ذي ميزان نزديكي هر يك از ذي
نفعـان كليـدي گـاه     اساس ميزان نزديكي آنها به شركت صورت خواهد گرفـت. چـه اينكـه، ذي   

انـد و فقـط از    سـازماني  و گاهي بـرون   سازماني و بسيار نزديك به شخصيت حقوقي شركت درون
نفعان كليدي  شوند. بر اساس ميزان نزديكي ذي طريق حضور در چرخة توليد به شركت مرتبط مي

داران (بنـد اول)،   ها به نحو زير مـورد بررسـي قـرار خواهنـد گرفـت: سـهام       اين گروهبه شركت، 
  كنندگان محصولات (بند چهارم). كنندگان (بند سوم) و دريافت كاركنان (بند دوم)، تأمين

  داران . سهام1.1
دار كسي است كه نام او در دفتر ثبت سهام شركت به عنوان مالـك يـك    در نگاه اول، سهام

ت شده باشد. اما بايد توجه داشت كه گاه مسئله به ايـن سـادگي نيسـت و ممكـن اسـت      سهم ثب
دار واقعي يك شركت كسي باشد كه نام او در دفتر ثبت سهام ذكر نشده است. ايـن حالـت    سهام

دهد كه فردي به جاي اينكه سهام را مستقيماً به نام خود ثبت كند، آن را به نـام   هنگامي رخ مي
كرده، آنگاه به طور مخفيانه قراردادي بـا او امضـا كنـد كـه در آن شـخص       شخص ديگري ثبت
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اقرار نمايد كه ثبت سهام به نام وي، در دفتر ثبت سهام شركت صوري بوده و در حقيقت   1نماينده
آن است و اين مالك واقعي است كه حق اعمال حقوق ناشي از اين  2سهام متعلق به مالك واقعي

دار عمدة شركت باشد، ليكن بـه   سان ممكن است فردي در حقيقت امر سهام بدين 3سهم را دارد.
دار عمده بـودن   كس از سهام اين دليل كه سهام خود را به نام افراد متعددي ثبت كرده است، هيچ

  4وي مطلع نباشد.
نفعان هستند و حتـي در مقابـل    داران گروهي جداي از ذي باور عمومي بر اين است كه سهام

هـاي   اي اسـت كـه از ابتـدا در نظريـه     گيرند. ريشة اين باور در رويكردهـاي دوگانـه   ا قرار ميآنه
كـه رفـاه    5محورانـه  نفع راهبري شركت وجود داشته است؛ معمولاً در راهبري شركت، رويكرد ذي

كند، به عنوان يك نظرية جانشين و  نفعان را به عنوان هدف اصلي خود دنبال مي جمعي همة ذي
را به عنوان هـدف   7كه فقط نهايت سودآوري 6دارمحورانه ي متقابل در برابر رويكرد سهامرويكرد

  8شود. كند، مطرح مي نهايي خود تعقيب مي
دارمحورانه در راهبري  محورانه و سهام نفع باوجوداين، نبايد تصور كرد كه تقابل دو رويكرد ذي

تـوان گفـت كـه     ست. بلكه حتي مينفعان شركت ا داران از صف ذي شركت به معني خروج سهام
  ترين افراد در راهبري شركت هستند. اين عقيده بر دو استدلال استوار است: نفع داران ذي سهام

باشـند؛ چراكـه    كنندة بيشترين ريسك تجاري درون ساختار يك شركت مـي  داران تحمل سهام. 1
اولاً هيچ سودي از فعاليت شركت به آنها پرداخت نخواهد شد، مگـر اينكـه ديگـر همكـاران     

                                                            
1. Legal Owner. 
2. Beneficial Owner. 
3. Davies, Paul L., Gowers Principles of Modern Company Law, Sixth edition, Oxford, Sweet 
and Maxwell, 1997, p 484. 
4. Shlefier, A and vishny, R., A Survey of Corporate Governance, 52 Journal of Finance 2, 
1977, p 89. 

داران عمده يـك شـركت، ر.ك: نـوروزي، محمـد،      داران واقعي و به ويژه سهام براي مطالعة اجمالي راهكارهاي شناخت سهام
جلـه  ضـميمه م راهكار بورس اوراق بهادار براي شناسايي دارندگان اطلاعات نهاني و كنترل معاملات آنها، 

 .510و 505-530، صص 52، شمارة 1389تحقيقات حقوقي، پاييز و زمستان 

5. Stakeholder Oriented approach. 
6. Shareholder Oriented approach. 
7. Wealth Maximization. 
8. Mallin, christine. A, Corporate Governance, Third Edition, Oxford University Press, 2010, 
p 65. 
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كنندگان مالي و مواد اوليه،...بهرة خود را از شركت و رابطه با  شركت همچون كاركنان، تأمين
داران از اموالي كه در حقيقـت   دوم اينكه در مرحلة انحلال شركت، بهرة سهام آن برده باشند.

نفعان است و فقـط   باشد، معلق و مشروط به پرداخت مطالبات ساير ذي متعلق به خودشان مي
  داران قابل تقسيم است. نفعان باقي بماند، بين سهام آنچه كه پس از تأمين منافع ديگر ذي

داران با تأمين سرماية مادي اوليه براي شـركت،   زان تحمل ريسك، سهامعلاوه بر بيشترين مي .2
شرط نخستين براي تشكيل و ادامة فعاليت آن را فراهم نموده و به دليل اينكه گام نخسـتين  

اند، نسبت به آنها داراي جايگـاه   ها از عوايد شركت برداشته مندي ديگر گروه را به منظور بهره
  1باشند. ارزشمندتري در شركت مي

داران  هاي حقـوقي، قـوانين فقـط بـه تقـديس حقـوق سـهام        بنا به دلايل فوق، در اكثر نظام
هـرروي، بـار    بـه  2اند. نفعان احترام بيشتري قائل پرداخته و گويي كه براي آنها نسبت به ساير ذي

كـه   رسد رو به نظر مي داران است و ازاين اصلي فعاليت تجاري شركت از نظر مالي بر دوش سهام
دارنـد.   4در حصول اطمينان از استفادة منابع شركت در كارآمدترين شكل ممكن 3آنها نفعي مسلم

داران  يابد، بلكه علاوه بر اين، سـهام  نفع بودن آنها خاتمه نمي داران فقط به ذي البته حكايت سهام
ش مهمـي در  از طريق اعمال اختياراتي كه قانون و اساسنامة شركت به آنها اعطا كرده است، نق ـ

مديره كه مسـئوليت اصـلي راهبـري     فعل و انفعالات شركت دارند. به عنوان مثال، اعضاي هيئت
شـوند و فقـط در مقابـل آنهـا پاسـخگو       داران انتخـاب مـي   شركت را به عهده دارند، توسط سهام

  5باشند. مي

                                                            
1. Charkham, Joe, Keeping Better Company: Corporate Governance Ten Years On, Oxford 
University Press, Oxford, 2005, p112. 
2. .Mallin, christine. A, Ibid. 

ها  قانون شركتاند، بلكه منظور اين است كه در  نفعان حمايت نكرده اين سخن بدين معني نيست كه قوانين از حقوق ساير ذي
  نفعان دانسته شده است. داران مقدس و برتر از حقوق ديگر ذي حقوق سهام

3. Vested Interest. 
4. Maximum Effect. 
5. Report of HIH Royal Commission (Owen Report), 2003, <http:www.hihrpyalcom.  gov.au/ 
finalreport/index. com>, section 6.1.1. 
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  . كاركنان1.2

  ها . تأثير غيرمستقيم بر تصميم1.2.1

، در اصطلاح به كلية كساني اطـلاق  2ه عبارت بهتر نيروي انسانييا ب 1واژة كاركن، مستخدم
پردازند، اعم از اينكه كارمندي ساده يـا يـك مـدير كـل      شود كه در شركت به كار اجرايي مي مي

كنندة نيازهـاي امـروز و    نفع بودن كاركنان اين است كه شركت، تأمين ترين علت ذي باشند. مهم
هـا و   اركنان همواره در طـول خـدمت خـود نگـران تـأثير برنامـه      رو، ك فرداي آنان است. از همين
انـد و بـه دليـل دغدغـة مزايـاي       ها و ديگـر شـرايط كـار خـود بـوده      عملكرد شركت بر دريافتي

هـا   دهنـد. ايـن نگرانـي    خويش به رشد، موفقيت و رفاه درازمدت شركت اهميت مي 3بازنشستگي
ر شركت نيز باشند و خود را عميقـاً جزئـي از آن   دا رسد كه كاركنان سهام هنگامي به اوج خود مي

هاي مدرن تلاش بر اين است كه بيشترين تعداد سهام ممكن را  بدانند. به همين دليل در شركت
به كاركنان خود واگذار نمايند؛ نتيجة چنين امري به لحاظ مـديريتي القـاي ايـن تفكـر در ذهـن      

ركنان خود بازدهي بيشتري داشته باشـد، بـه   هر قدر شركت در اثر عملكرد كا«كاركنان است كه 
  4».همان اندازه كاركنان نيز به دليل افزايش قيمت سهام خود منتفع خواهند شد

نقش اولية عوامل اجرايي شركت به جريان انداختن امور تجاري روزانة آن است، اما هنگـامي  
گيـري در   فراينـد تصـميم   شوند كه بتوانند با تأثيرگـذاري بـر   در امر راهبري شركت نيز دخيل مي

به عبارت بهتر، نقش كاركنان در راهبري يك  5شركت، در امر كنترل آن هم سهمي داشته باشند.
شركت به طور مستقيم بستگي به ميزان دخالت يا تأثيرگذاري آنها بر تصميماتي كـه در شـركت   

  شود، دارد. گرفته مي
ن كـاركردي اجرايـي داشـته و اگـر     باوجوداين، بايد توجه داشت كه در درجة نخست كاركنـا 

طـور غيرمسـتقيم و از طريـق     ها نقشي داشته باشند، بايد تأثير خود را به گيري بخواهند در تصميم
وابسته ساختن هر چه بيشتر شركت به مهارت، كارداني و تخصصي كه در حرفة خود دارند، انجام 
                                                            
1. Employee. 
2. Personnel or Staff. 
3. Pension benefits. 
4. “ The better company does through employees effort , the more employees themselves will 
benefit as their share increase in price”، Mallin,  Christine A., Corporate Governance, p65. 

5. Owen Report, Section6.1.1. 
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و آيندة شركت باعث شود تـا در   دهند؛ به اين صورت كه اهميت فراوان كاركنان در حيات كنوني
تصميمات شركت همواره منافع آنها لحاظ شود و با سوق دادن نسبي جريان تصميمات به سـمت  

  طور غيرمستقيم و پشت پرده تا حدودي بر شركت كنترل داشته باشند. منافع خود، به
و  اگرچه ميزان مشاركت كاركنان در راهبري و كنترل شركت بستگي به فرهنـگ اقتصـادي  

توانـد متفـاوت از    قوانين ملي هر كشور دارد و حتي درون يك كشور خاص نيز در هر شركت مي
توان گفت مشاركت جزئـي كاركنـان در    هاي ديگر باشد، اما به عنوان يك قاعدة كلي مي شركت
تواند از طريق ايجاد انگيزه در بهبود عملكرد آنـان بـه نفـع شـركت      هاي شركت مي گيري تصميم

  .تمام شود
مـديره   ها، خواه مستقيم و از طريق داشتن نماينده در هيئت گيري مشاركت كاركنان در تصميم

بـه   3مديره باشـد،  توسط هيئت 2نظرات شوراي كار خواه غيرمستقيم و از طريق اعمال نقطه 1باشد،
ن هاي آتي شركت، داراي آثار اقتصادي مثبتي بر عملكرد آ دليل لحاظ شدن منافع آنان در فعاليت

  پردازيم. است كه در ادامه به تحليل نحوة اين تأثير در روند كار يك شركت مي

  . پلي براي رفاه1.2.2

هدف از تأسيس يك بنگاه اقتصادي، تحصيل سود در درازمدت اسـت، وگرنـه بـراي كسـب     
منفعت به طور موردي يا در يك مدت كوتاه نيازي به تأسيس يك شركت با آن همه تشريفات و 

تـوان   اي قانوني خاص نيست و درآمدهاي موردي را، هر قدر هم كه كلان باشد، مـي ه حساسيت

                                                            
قـانون   111مديره، در كشور آلمان و به موجـب مـادة    داران در هيئت . نمونة بارز وجود نمايندة كاركنان در كنار نمايندة سهام1

 است. (Betriebsversfassungs gesetz 1976/Codetermination Act 1976)گيري مشترك  تصميم

2. Work councils. 
 30/10/63قانون تشكيل شـوراي اسـلامي كـار مصـوب      1قانون خاص بوده و به موجب مادة  شوراي كار در ايران نيز داراي

هـاي   مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي كار رابط ميان كاركنان و مديران است و به منظور همكـاري در تنظـيم برنامـه   
اد اعضاي اين شـورا بسـتگي بـه تعـداد     شود. تعد واحدهاي توليدي با حضور نمايندگان كاركنان و نمايندة مديريت تشكيل مي

  الذكر آمده است. قانون فوق 17كاركنان آن واحد توليدي دارد كه شرح آن در مادة 
 كند. نظرات هر دو گروه كارگر و كارفرما اخذ مي . شوراي كار تصميمات خود را با در نظر داشتن نقطه3

Lynch, Irene, “Employees as corporate Stakeholders: Theory and Reality in a Transatlantic 
Context”, 4 (1) Journal of Corporate Law Studies, 2004, p 155. 
Gospel, Howard and Pendleton, Andrew, Corporate Governance and Labour Management, 
Oxford University Press, 2005, p 103. 
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رو، مسئلة بقـاي شـركت و اينكـه     ازهمين 1گاه فقط به وسيلة يك قرارداد ساده نيز به دست آورد.
شـود.   ترين اولويت آن محسوب مي شركت بتواند در طولاني مدت به فعاليت خود ادامه دهد، مهم

توانـد   ذر زمان و افزايش طول عمر يك بنگاه اقتصـادي معمـولاً بـه تنهـايي مـي     به ويژه آنكه گ
  افزايش سود را نيز به همراه داشته باشد.

وضعيت پايدار اقتصادي و مزاياي مترتب بر آن هنگامي به وجود خواهد آمد كـه شـركت بـه    
شود، به دنبـال ايجـاد رفـاه     داران مي كه عمدتاً فقط عايد سهام 2جاي انديشيدن به منافع زودگذر

اي كه شايان توجـه   نكته 4كوشند. براي همة كساني باشد كه به ايجاد ارزش براي آن مي 3جمعي
مـدت بـه    هاست؛ سود در كوتـاه  است، تمايز بين دو مفهوم سود و رفاه در ادبيات اقتصادي شركت

رود؛ همانند وجوه نقدي كه در مواقعي  شود و از بين مي خرج مي آيد و در كوتاه مدت نيز دست مي
مـدت نيـز بـاقي     گيرد. اما رفاه حـالتي عكـس دارد و تـا طـولاني     خاص در اختيار شركت قرار مي

شود، استراتژي اوليـة آن رسـيدن بـه     كه يك شركت تشكيل مي ماند. به همين دليل، هنگامي مي
كت به اين نقطه، در مرحلة بعدي هدف شركت حركت مرحلة سودآوري است. پس از رسيدن شر

  باشد. از نقطة سودآوري محض به سمت نقطة رفاه و در نهايت ايجاد رفاه جمعي مي
ها براي رسيدن به نقطة رفاه ناگزير بـه عبـور از پـل نيـروي      در دنياي كنوني صنعت، شركت

دمات است. اگر محصول شركت ها به يكي از دو شكل كالا يا خ انساني هستند؛ زيرا توليد شركت
فقط به صورت خدمات باشد، رفاه شركت وابستگي كامل به دانـش و مهـارت پرسـنل در انجـام     
وظايف خـود و توانـايي شـركت در رسـانيدن ايـن دانـش و مهـارت بـه دسـت مشـتريان دارد.           

هـاي غيرملمـوس شـركت از     نيز فقط دارايي 5كه محصول شركت به صورت كالا باشد، درصورتي

                                                            
است كه معاني جانبي چون محكم، استوار و ثابت دارد كه خود ايـن امـر   »  Firm«اژه . در زبان انگليسي، بنگاه مترادف با و1

كنندة اين مطلب است كه در لغت نيز منظور از بنگاه تشكيلاتي است كه به طور دائم به يك فعاليت اقتصادي ادامه  نيز تداعي
 خواهد داد.

2. Short term returns 
3. Wealth Creation 

داران باشـد، بلكـه    اي از اموال متعلق به سـهام  نيز گفته شد، اين گونه نيست كه شركت مجموعه 5شمارة  طوركه در . همان4
كنند، فعاليت و روابـط بـين آنهـا را     آفريني مي نفعاني كه براي آن ارزش سازماني است كه به هدف ايجاد رفاه براي تمامي ذي

  كند. تنظيم مي
5. Manufacturing Firm. 
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موقـع   و توانـايي ابـداع و ارائـة بـه     3كيفيـت خـدمات   2شهرت نشـان تجـاري،   1بيل حق اختراع،ق
هـاي   كه دارايـي  باشد، درحالي محصولات جديد به بازار است كه پيوسته در حال اضافه ارزش مي

  4مادي شركت همواره در حال فرسايش و كاهش ارزش است.
هـاي پايـدار و در حـال     اعظـم دارايـي   هاي توليدكنندة كالا بخش اين حقيقت كه در شركت

هـاي توليدكننـدة    شـود و در شـركت   ارزش روزافزون فقط به وسيلة عملكرد كاركنان حاصل مـي 
دهنـدة ايـن    خدمات نيز درآمدها يكسره بستگي به مهارت پرسنل در انجام وظايفشان دارد، نشان

ن است كه درآمدهاي هاي مدرن اين تخصص، دانش و مهارت كاركنا واقعيت است كه در شركت
گمـان،   آورد. بـي  آفرينان شركت به ارمغـان مـي   مداوم و در نتيجه رفاهي پايدار را براي همة نقش

كنند كـه   شركت، هنگامي نقش خود را به نحو مطلوب ايفا مي 5كاركنان به عنوان سرماية انساني
  6ود محسوب كنند.احساس تعلق به شركت داشته باشند و كار براي آن را به نوعي كار براي خ

اين احساس در صورتي درون كاركنان به وجود خواهد آمد كه از طريق مشاركت در راهبـري  
ها و منافع آنان در تصميات و اعمال شركت لحاظ شود. چنـين تفكـري بـه مـرور      شركت ديدگاه

شده است. برخي ادارة مشترك يك بنگاه اقتصادي  7»مديرت مشترك«تبديل به فلسفة توجيهي 
داننـد. ايـن    ترين تحول سه دهة اخير در زمينة روابط صنعتي مي سط مديران و كاركنان را مهمتو

  پذير است: ادارة مشترك به دو طريق امكان
كه فقط شامل مشاركت كاركنان در امور روزمره مربوط به نحوة توليـد و   8الف) مشاركت اجرايي

  شود. (و نه بالاتر) مي 9شرايط كار در سطح كارگاه

                                                            
1. Patent Right. 
2. Brand Reputation. 
3. Service Capabilities. 
4. Blair, Margaret, Ownership and Control: Rethinking  Corporate Governance for the 21st 
Century, Washington DC, Brooking Institute, 1995, First Publishing, p 20.. 
5. Human Capital. 
6. Du plessis and others, Principles of Contemporary Corporate Governance, Cambridge 
University Press, 2005, p22. 
7. Participatory Management Philosophy. 
8. Operational Participation. 
9. Plant Level. 
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كـه در محـدودة    2هاي كـلان  گيري كه در آن نمايندة كاركنان در تصميم 1مشاركت راهبردي ب)
  3كند. شود، مشاركت مي راهبري شركت به مفهوم اخص كلمه محسوب مي

  . بسترهاي فعاليت1.2.3

رود كـه امـوال    پيش از اين گفته شد كه مسير كنوني تجارت و صنعت به سـمتي پـيش مـي   
تـر و مانـدگارتر    شـود، بخـش مهـم    نيروي انساني شركت حاصل مـي غيرملموس كه فقط توسط 

دسـتي و كيفيـت    ها نيازمنـد چيـره   دهد و ايجاد رفاه توسط شركت ها را تشكيل مي دارايي شركت
تواند  دهد. بدون شك، نيروي انساني هنگامي مي بالاي خدماتي است كه نيروي انساني انجام مي

شركت به نقطة رفاه برآيد كه بستر لازم براي ايـن امـر   از عهدة وظيفة حساس خود در رسانيدن 
  فراهم باشد.

گيرد، بـه   رو، اگرچه قوانين و مقررات كار به طور سنتي در قلمرو حقوق عمومي قرار مي اين از
گران اصول راهبري آن قرار گرفته اسـت؛ چراكـه ايـن     ها و تدوين مرور مورد توجه حقوق شركت
ي لازم را براي فعاليت مفيد كاركنان يك بنگاه اقتصـادي فـراهم   مقررات حمايتي حداقل بسترها

كنند. به عبارت بهتر، براي اينكه كاركنان بتوانند داراي قدرت اسـتراتژيك لازم بـراي ايفـاي     مي
كنندة منافع آنان در تعاملات  قدرتمندانة نقش خود در شركت باشند، بايد توسط مقرراتي كه تأمين

 4اشد، حمايت شوند. اين مقررات شامل قواعد عـدم تبعـيض بـين كاركنـان،    با كارفرما و كارگاه ب
بهداشت، سلامت و امنيت در محيط كار، موازين تعيين دستمزد، نحوة مصالحه و داوري دعـاوي  

  5انگاري نقض بعضي از اين حقوق است. ناشي از آنها و يا عنداللزوم جرم

                                                            
1. Strategic Participation. 
2. Major Policy Decision.  
3. Bainbridge, Stephen M, “Corporate decision-making and the Moral Rights of Employees: 
Participatory Management and natural Law”, 43 Virginia law Review, 1998, p741. 
4. Equal Opportunity. 

  هاي جسمي است. ب، جنسيت، سن يا توانايياين اصطلاح به معني عدم تبعيض بين كاركنان بر اساس نژاد، رنگ پوست، مذه
Black, Henry Campbell, Black law Dictionary, Seventh Edition, 2004, pp 565-566. 
5. Mallin, Christine A., Corporate Governance, p65. 
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  كنندگان . تأمين1.3

  از شركتكنندگان خارج  . تأمين1.3.1

هيچ بنگاه اقتصادي قادر نيست بدون استفاده از لوازم و ضرورياتي كـه فقـط افـراد خـارج از     
توانند تهيه كنند، به امر توليد بپردازد. به اين افراد از آنجايي كه اغلـب اوقـات مطالبـات     بنگاه مي

گويند. از آنجا كه يكي از شرايط موفقيـت يـك    شركت نيز مي 1پولي از شركت دارند، بستانكاران
كنندگان باوفاي منابع مالي و مواد اوليـه اسـت، بايـد در     بنگاه اقتصادي همراه شدن توسط تأمين
كنندگان همـواره انگيـزة اقتصـادي كـافي را بـراي تـأمين        شركت شرايطي فراهم شود كه تأمين

رو، در ادبيـات   وب يا فوق مطلوب داشته باشند. ازايناحتياجات شركت تحت شرايط اقتصادي مطل
ها اين اجماع وجود دارد كه يك شركت بايد با شناسايي طلبكاران به عنوان يكـي   راهبري شركت

ها را طوري اتخاذ نمايد كه  نفعان كليدي خود منافع آنان را نيز در نظر داشته باشد و تصميم از ذي
. امروزه اهميت اين قضيه تا حدي است كه بسـياري بـر ايـن    لااقل بستانكاران آن متضرر نشوند

اند، وظيفه دارنـد منـافع    زماني كه مشغول به خدمت براي خود شركت ها هم باورند مديران شركت
 2طلبكاران شركت را نيز به بهترين وجه ممكن رعايت كنند.

  نقش بستانكاران در راهبري شركت .1.3.2

ابع مالي و مواد اوليه لازم براي شروع فراينـد توليـدي خـود    ها نيازمند من گفته شد كه شركت
تري ايـن منـابع را فـراهم كنـد، در نهايـت       هزينه باشند. هر قدر كه شركت بتواند به شكل كم مي
پذيري بيشتري داشـته   تري عرضه كند و در نهايت رقابت تواند محصول خود را با قيمت پايين مي

دهندگان يا فروشندگان  اعطايي توسط اعتباردهندگان، اعم از وام باشد. نوع، ميزان و شرايط اعتبار
اجراي نقض اين  به طور مستقيم به حقوقي كه شركت براي آنها قائل است و ضمانت 3مواد اوليه،

                                                            
1. Creditors. 
2. McConvill, James, “The duty of directors to Creditors: Imperfect Obligations and other 
Imperfections”, 11 Insolvency Law Journal 7, pp 72-93, p80. 

نفعان، منظور از مواد اوليه صرفاً يكسري اشياي مادي  نيزاشاره شد، در بحث ذي 6طور كه در زيرنويس مطلب شمارة  . همان3
كالا يا خدمات ديگر كه داراي ارزش بيشتري ملموس نيست. بلكه مقصود هر گونه كالا يا خدماتي است كه توسط شركت به 

شود. مواد اوليه گاه به شكل مواد خام، گاه به شكل قطعـات و گـاهي ديگـر بـه صـورت خـدمات يـا امـوال          است، تبديل مي
 غيرملموس ديگر است.
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هـايي كـه در شـركت     حقوق بستگي دارد. از آنجايي كه براي اعتباردهنـدگان بازگشـت سـرمايه   
اهميت فراواني است، اعتبارات كـلان خـود را كـه داراي سـود      دهند، داراي پذير انجام مي سرمايه

دهند كه داراي سوابقي روشـن در   هايي اختصاص مي كمتر و سررسيد ديرتر است، فقط به شركت
و به ويژه رعايت مصالح طلبكاران خود باشند. در جهت مقابل، هر قـدر كـه يـك     1زمينة راهبري

و از جمله توجه به منـافع بسـتانكاران خـود     2كتتري در راهبري شر شركت داراي سوابق ضعيف
  3شود. تر به آن اختصاص داده مي باشد، به همان اندازه اعتباراتي كمتر و با شرايطي نامطلوب

توان اين  شود، مي هاي حقوقي معتبر دنيا حاصل مي بندي كلي كه از مطالعة نظام در يك جمع
اند كه يكي مربـوط   أثيرگذار در راهبري شركتگونه نتيجه گرفت كه بستانكاران داراي دو نقش ت

  4به دوران آرامش و ديگري مربوط به دوران بحران در شركت است:
هايي كه به دنبال كسب اعتبارات مالي بهتر در آينـده   در دوران آرامش، در خصوص شركت-

د. شـون  گيري مديران محسوب مي هستند، بستانكاران يكي از محورهاي اساسي عملكرد و تصميم
ها به طور داوطلبانه و در فواصل زمـاني   حتي براي آسودگي خاطر طلبكاران، ممكن است شركت

منظم آن دسته از اطلاعات شركت را كه مربوط به مشكلات مالي و قدرت پرداخت ديون اسـت،  
علاوه بر جلب رضايت بسـتانكاران، چنـين اقـدامي ايـن پيامـد       5براي بستانكاران خود افشا كنند.

نيـت   ا نيز دربرخواهد داشت كه اين افراد نيز معمولاً در راستاي حمايت از بدهكار با حسنمثبت ر
كـه پرداخـت بـدهي را بـراي شـركت       6حل دوجانبه پردازد و در نهايت يك راه به مذاكره با او مي

  7شود. كند، پيدا مي تر مي آسان

                                                            
1. Good Corporate Governance records. 
2. Poor Corporate Governance records. 

ملي كه باعث خواهد شد يك شركت نتواند از فروشندگان كالا با مؤسسات مالي اعتبـار بلندمـدت كسـب    . يكي ديگر از عوا3
شود تا نتوان به وضعيت مالي آن و اينكـه   كند، عدم شفافيت شركت است؛ چراكه عدم ارائة صحيح اطلاعات شركت باعث مي

  آيا توانايي مالي پرداخت بدهي را دارد، پي برد.
4. Coated by Du Plessis and others, Op.cit, p 23. 

. بديهي است كه اين اقدام كاملاً داوطلبانه است، وگرنه در صورت فقدان يك الزام قراردادي هيچ نوع تعهد قانوني در مـورد  5
 افشاي ويژه براي طلبكاران شركت وجود ندارد.

6. Consensual Solution . 
7. OECD Principles of Corporate Governance, part IV, n 6. 
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ر در نهايـت منجـر بـه    در دوران بحران، يعني هنگام وجود شرايطي كه در صورت عدم تغيي-
هـا دارنـد؛ چـه     در راهبري شركت 1ورشكستگي شركت خواهد شد، نيز بستانكاران نقشي برجسته

مديران را موظف به رعايت منافع بسـتانكاران بـه    2اينكه در برخي از كشورها شماي كلي قوانين،
  3كند. بهترين نحو ممكن مي

  . عدم كفايت مقررات ورشكستگي1.3.3

ها كه توسط سازمان همكاري و توسعة اقتصـادي تـدوين    ل راهبري شركتدر مجموعة اصو
ها مورد تأكيد واقع شـده   شده است، جايگاه مهم بستانكاران در هدايت تصميمات و اعمال شركت
تأمـل در ايـن اصـول     4و راهكارهاي قانوني مختلف تأمين منافع آنان نيـز بررسـي شـده اسـت.    

گيري از قوانين  اند تا عمدتاً با بهره كنندگان آن قصد داشته نبازگوكنندة اين حقيقت است كه تدوي
و مقررات ورشكستگي به حفاظت از منافع بستانكاران شركت بپردازند. اگرچه به طـور سـنتي در   

، 5حقوق خصوصي بحث حمايت از طلبكاران يك تاجر در مقررات ورشكستگي مطرح شده اسـت 

                                                            
1. Prominent Role. 
2. Legislative Framework. 

زمان تمامي قوانين يك نظام حقوقي است. به عنـوان مثـال، حمايـت از بسـتانكاران      منظور از شماي كلي، در نظر گرفتن هم
به ورشكستگي كه  ها نيامده است، بلكه در بخش مربوط شركت در دوران بحران در مجموعه مقررات مربوط به بخش شركت

مقررات آن در مورد تجاري كه شخصيت حقوقي هستند، نيز جاري است، به طور ضمني به اين امر نيز اشـاره شـده اسـت. در    
هر گاه در نتيجة اقامه دعوي از طرف طلبكاري...ثابت شود تـاجر قبـل از تـاريخ توقـف     «قانون تجارت آمده است:  424مادة 

ها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده اسـت، آن معاملـه قابـل    خود...براي اضرار به طلبكار
 ».فسخ است...

3. OECD Prin.ciples of Corporate Governance, part IV, n 6. 

ها بايد به سازمان همكاري و توسعة اقتصادي  ترين گام را در راستاي تدوين اصول استاندارد و فراملي راهبري شركت اصلي .4
برگزار  1998آوريل  28و  27المللي مستقر در پاريس است، نسبت داد. اين سازمان ابتدا در نشستي كه در  كه يك سازمان بين

كشور عضو خود تدوين نمود. چنـد سـال بعـد، ايـن نهـاد       30شركتي را با همكاري  اي از رهنمودهاي حاكميت شد، مجموعه
هـاي اوراق بهـادار،    المللي كميسيون المللي همچون بانك جهاني، سازمان بين المللي بار ديگر با اضافه كردن مؤسسات بين بين

د به بازنگري در اين اصول پرداخت. انجـام  المللي پول به همكاران حاضر در جلسات خو المللي و صندوق بين بانك تصفيه بين
و اصلاح مجـدد آن در   2004آوريل سال  22ها در  اين ميزگردها و جلسات متعدد نهايتاً منجر به تدوين اصول راهبري شركت

  ميلادي گرديد. 2015نوامبر سال  20
، مقررات مربوط به اسناد تجـاري نيـز بـه    . البته اين ادعا نيز به طور كامل صحيح نيست، زيرا به غير از مقررات ورشكستگي5

 پردازد. حمايت از طلب تجاري كه صاحبان آن عمدتاً طلبكاران يك تاجر (از جمله يك شركت تجاري) هستند، مي



 نفعان آنها ذيهاي تجاري و  تأملي بر رابطة شركت  82فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

347 

ان همكاري و توسـعة اقتصـادي از دو منظـر قابـل     رويكرد اتخاذ شده توسط اصول تدويني سازم
 رسد: انتقاد به نظر مي

الف) حمايت از بسـتانكاران در دوران حيـات عـادي شـركت و الـزام آن بـه تصـويب مقـررات و         
تر از مقررات ورشكستگي خواهـد بـود،    بسيار اثربخش 1سازماني هاي راهبردي درون نامه آيين

ها معمولاً بدهي انباشتة كمتري دارند، بسـتانكاران بـا    ركتزيرا در اين زمان به دليل اينكه ش
كه در فرض ورشكستگي، بـه   توانند مطالبات خود را وصول كنند. درحالي سهولت بيشتري مي

شـود يـا هرگـز وصـول      اي دور وصول مي هر صورت بخشي از مطالبات بستانكاران در آينده
  نخواهد شد.

به تأمين حقوق بسـتانكاران مختلـف، از دارنـدگان     2ب) اگرچه بيشتر مباحث حقوق ورشكستگي
و تنظـيم روابـط آنهـا بـين      4گرفته تا بسـتانكاران بـدون وثيقـه    3شده اوراق مشاركت تضمين

پردازد، اما نبايد چنين پنداشت كه مقررات ورشكستگي سمت و سوي يكطرفه به  يكديگر مي
مصلحت اقتصـادي گـاه اقتضـاي    كند.  نفع طلبكاران دارد و هميشه از حقوق آنها حمايت مي

هـاي   حمايت از بدهكار در يك رابطة تدايني تجاري دارد. براي نمونه، در قوانيني كه در سال
انـد كـه جريـان     اند، مقررات طوري تنظيم شـده  اخير در زمينة ورشكستگي به تصويب رسيده

انجامـد كـه    عادي امور به انعقاد قرارداد ارفاقي كه در درجة نخست بـه سـود بـدهكاري مـي    
گذاران به سمتي اسـت كـه نهـاد     حركت قانون 5دارد. كماكان اموال را در اختيار خود نگاه مي

پـذير   مفيدي چون قرارداد ارفاقي را از امري استثنايي كه فقط با تحقق شرايطي سخت امكان
كند كه در بيشـتر مـوارد در خصـوص تـاجران ورشكسـته منعقـد        است، تبديل به پيماني مي

  6د.گرد مي

                                                            
1. Internal governance arrangements. 
2. Insolvency law. 
3. Secured bond holders. 
4. Unsecured creditors. 
5. Debtor in possession. 

توان پاسخ داد كه قرارد ارفاقي تاجر ورشكسته را قـادر خواهـد سـاخت تـا در نهايـت بتوانـد        گونه مي . البته به اين انتقاد اين6
مطالبات بستانكاران را پرداخت كند و از اين رو هدف نهايي نهادهايي از اين قبيل در ورشكستگي حفظ حقوق بستانكاران بوده 

 فقط براي رسيدن به اين هدف طريقيت دارند، نه موضوعيت.است و بدهكاران 
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  . انواع بستانكاران  1.3.4

كنندگان و پشتيبانان خود  تاكنون هر چه گفته شد، در خصوص نياز شركت به همراهي تأمين
ي دوجانبه و تعاملي دارند و هركدام  نفعان با شركت، يك رابطه اما بايد دانست كه ذيبوده است. 

بـراي درك بهتـر ايـن مطلـب لازم اسـت تـا ضـمن         از اين دو به يكديگر وابسـته و نيازمندنـد.  
كننده و پشـتيبان شـركت    بندي بستانكاران يا همان اعتباردهندگان كه در عين حال تأمين تقسيم

  نيز هستند، به بررسي نحوة رابطة آنها با شركت پرداخته شود.

  1كنندگان منابع مالي . تأمين1.3.4.1

شـوند، در مـداخلات    ها و مؤسسات مالي مي بانك كنندگان منابع مالي كه عمدتاً شامل تأمين
هاي خود هسـتند.   خود در شركت به دنبال حصول اطمينان از توانايي شركت در بازپرداخت بدهي

 3هـاي مـديريت   بيني ها و پيش و گزارش 2هاي مالي ساليانه اين حصول اطمينان از طريق گزارش
شود كه شركت گيرنـدة وام،   گاه شرط مي پذيرد. حتي در قرارداد اعطاي تسهيلات نيز صورت مي

بخشي براي هر  دهنده قرار دهد. اين اطمينان اي را به طور منظم در اختيار وام اطلاعات مالي ويژه
دهنده اين ثمره را دارد كه از بازپرداخت طلـب خـويش و اينكـه     دو طرف سودمند است؛ براي وام

كند و براي شركت نيز  دارد، اطمينان حاصل ميبراي وصول آن نياز به اقدامات قضايي و اجرايي ن
ترين نـرخ بهـرة ممكـن آسـوده خـاطر       اين فايده را دارد كه از بابت دريافت وام در آينده با پايين

  4شود. مي

  5كنندگان مواد اوليه . تأمين1.3.4.2

نفـع محسـوب    پردازنـد، بـه دو دليـل ذي    اين افراد در شركتي كه به تأمين مواد اولية آن مـي 
 شوند: يم

  اند، آسوده باشند؛  خواهند از دريافت به موقع بهاي كالا يا خدماتي كه عرضه كرده الف) آنها مي

                                                            
1. Providers of credit. 
2. Annual report. 
3. Management accounts and forecasts. 
4. Mallin, christine. A, op.cit, p 66. 
5. Suppliers. 
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شود، موجب خواهد شد تـا آنهـا يـك بـازار      ب) ادامة حيات شركتي كه مشتري آنها محسوب مي
  براي محصولات خود داشته باشند. 1دائمي فروش

كنـد كـه فقـط     اي را ارائـه مـي   تجهيزات يا خدمات ويژهكننده صرفاً  گاه به دليل اينكه تأمين
كننـده نيـز    توانـد بـر تـأمين    هستند، مشكلات مالي مشـتري مـي    هاي خاصي مشتري آن شركت

منعكس شود و تأثيرات منفي شديدي بر جريان امور آن داشته باشد؛ زيرا در اين گونه موارد اگـر  
شود و در پرداخت  آن مختل مي 2ند، گردش ماليكننده مطالبات خود را به موقع دريافت نك تأمين
هايي كه بابت دستمزد نيروي انسـاني و مـواد اوليـه بـراي تـأمين       هاي خود، از جمله بدهي هزينه

احتياجات مشتري متحمل شده است، دچار مشكل خواهد شد. بنابراين، حالـت آرمـاني در روابـط    
كنندة خود را  كه ابتدا شركت بتواند تأمين ينحو است؛ به 3كننده ايجاد درك متقابل شركت و تأمين

كننده در زمان مناسـب و بـا    از وصول به موقع مطالبات خود آسوده سازد و در جهت مقابل تأمين
كننـده از ادامـة    بهترين قيمت ممكن مايحتاج شركت را تأمين كند. در غير ايـن صـورت، تـأمين   

دليل مشكلات مالي مجبـور بـه انحـلال     همكاري با شركت خودداري خواهد كرد تا در آينده به
  4نشود.

  كنندگان محصولات . دريافت1.4

  . حفظ بازار1.4.1

نفعانش دوجانبـه و در هـم تنيـده اسـت. رعايـت       طور كه گفته شد، منافع شركت و ذي همان
كنندگان توليدات و محصولات نهايي شركت، اعم از اينكه به طور مستقيم طـرف   مصالح دريافت

آن بوده و با مقاصـد تجـاري و هـدف فـروش مجـدد در بـازار محصـولات شـركت را         قرارداد با 
كننـدة   كننده باواسـطه و مصـرف   آن باشند و يا اينكه دريافت 5خريداري كرده و اصطلاحاً مشتري

 1كنندة محصول است. وجودآورندة نفعي مشترك بين شركت و دريافت آن باشند، به 6نهايي

                                                            
1. Sustained outlet. 
2. Cash flow. 
3. Understanding. 
4. Mallin, christine. A, op. cit, p66. 
5. Customer. 
6. Consumer.  
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كننـدگان محصـولات در عرصـة     منـافع و انتظـارات دريافـت    بارزترين نتيجة مثبت توجه بـه 
كند؛ چه اينكه، شهرت يك شركت بـه متعهـد دانسـتن خـود در برابـر       بازاريابي آن نمود پيدا مي

مشتريان و قائل شدن ارزش براي آنها باعث پيدايش بازار براي محصولات شـركت و از ايـن رو   
ارزش اين دارايي به ويژه هنگامي كه قـدرت  شود.  يك دارايي ارزشمند براي شركت محسوب مي

خريداران در بازار بيشتر باشد، آشكارتر نيز خواهد شد. به تعبير ديگر، هر اندازه كه توليدات شركت 
كه ارزش آنها به خـدمات فنـي پـس از     نحوي در زمرة محصولات گران، پيچيده و بادوام باشد، به

ان خاص و معدودي براي محصـولات شـركت وجـود    فروش وابسته بوده و يا اينكه صرفاً خريدار
داشــته باشــد، بــه همــان ميــزان شــهرت شــركت بــه بــرآورده ســاختن انتظــارات مشــتريان و   

بـراي   2تري در توليد ثروت و ايجاد رفاه در شركت خواهد داشت. كنندگان آن نقش حياتي مصرف
صي بـه روشـني مشـاهده    توان وجود چنين حالتي را در بازار فروش ماشين آلات تخص نمونه، مي

  3كرد.

  . بارزترين مصداق مسئوليت اجتماعي1.4.2

كنندگان نيز منفعتي قابل توجه در درجة اول در بقا و در درجـة بعـدي در    خريداران و مصرف
كنند، دارند؛ چه اينكـه،   رعايت مسئوليت اجتماعي توسط شركتي كه محصولات آن را دريافت مي

كنند، تمايل دارند تا از ادامة توليـد آن   تي با كيفيت عادت ميهنگامي كه آنها به مصرف محصولا
خاطر  آسوده 4محصول در آينده با همان كيفيت و همان ميزان وفاداري شركت نسبت به مشتريان

باشند. چنين امري علاوه بر جنبة رواني، گاه داراي فوايد تجاري و اقتصادي نيـز بـراي مشـتري    
كه خود مشتري نيز توليدكننده اسـت، محصـول خريـداري شـده از     باشد؛ زيرا در برخي موارد  مي

اي جديد و به عنوان بخشي از يك فـرآوردة نـو    شركت مجدداً توسط مشتري براي توليد فرآورده
                                                                                                                                            

طور كه در متن نيز به اين نكته توجه شده است، بايـد بـين مشـتريان مسـتقيم شـركت و كسـاني كـه پـس از          . البته همان1
اما از كنند، قائل به تفكيك شد.  كنندة نهايي مصرف مي گري افراد مختلف سرانجام محصول شركت را به عنوان مصرف واسطه

هـاي حقـوقي    كنند، در اكثر نوشـته  آنجايي كه تمامي اين افراد در نهايت در ازاي دريافت محصولات شركت پول پرداخت مي
 كنند. خطاب مي» مشتري«همة اين افراد را مجازاً با عنوان واحد 

ا متقابل موجبات ايجاد ثروت كنندگان محصولات خويش، به طور غيرمستقيم ام . به اين ترتيب، شركت با تأمين رفاه مصرف2
 كند. و رفاه براي خود و ديگر وابستگانش را فراهم مي

3. Steen, Thomsen, Corporate Value and Corporate Governance, Emerald Group Publishing, 
Corporate Governance, v. 4, n. 4, 2004, pp 29-46, p35. 
4 . Customer loyalty. 
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رو، براي مشترياني كه محصول شركت را به منظور توليد محصولاتي باارزشِ  رود. ازاين به كار مي
كننـدة مطلـوب    اند تـأمين  رور زمان و صرف هزينه در بازار توانستهافزودة بيشتر به كار برده و با م

خود را پيدا كنند، ادامة فعاليت شركت و رعايت ضوابط مربوط به مسـئوليت اجتمـاعي توسـط آن    
هاي معامله را كه مربوط به يافتن طرف معاملـة   كم آن دسته از هزينه اهميت فرواني دارد و دست
 1برد. ز بين ميجديد و مذاكره با آن است، ا

سان، مشتريان نسبت به ميزان التزام شركت نسبت به رعايـت آن دسـته از هنجارهـاي     بدين
دهنـد بـا    دهنـد و تـرجيح مـي    شود، حساسيت نشان مي اخلاقي و اجتماعي كه مربوط به آنها مي

تقـديس  ويـژه   مداري و بـه  نفع هاي اصلي آن ذي اي در ارتباط باشند كه يكي از برنامه توليدكننده
كننـدگان   در عرصة حقوق نيز نياز به حمايـت از مشـتريان و مصـرف    2منافع مشتريان خود باشد.

هـاي   لاي حفظ منافع سـاير گـروه   پاسخ نمانده و اين حفظ منافع، چه به صورت عام و در لابه بي
كنندگان مقررات حقوق راهبـري   نفع و چه به صورت خاص براي مشتريان، مورد توجه تدوين ذي
كننـدگان   كت قرار گرفته است؛ براي نمونه، در كشور استراليا، حمايت خاص از منافع مصـرف شر

و مرجـوع كـردن كـالاي     4و از طريق مقررات مربوط به عيب كـالا  3توسط قانون اعمال تجاري
  پذيرد. صورت مي 7و رفتار ضدرقابتي 6و ممنوعيت اعمال متقلبانه 5معيوب

شود، هم از طريق اسناد داخلي  نفعان انجام مي ساير ذيحمايت عام كه در وراي حفظ حقوق 
شـركتي، دسـتورالعمل    دهـد؛ بـه لحـاظ درون    شركت و هم به وسيلة مقررات اوراق بهادار رخ مي
ها را به  شركت 8هاي بورس اوراق بهادار استراليا اصول راهبري شايسته و بهترين عملكرد شركت

 1هاي اصلي شركت، كند كه علاوه بر تعيين ارزش توصيه مي 9تدوين يك مجموعه قواعد رفتاري
                                                            

هاي مربوط به يافتن مواد اوليه مطلوب بـا   شود، حذف هزينه جويي مي ترين امري كه در آن صرفه رسد مهم مي . البته به نظر1
  ترين كيفيت و قيمت است. دلخواه

2. Mallin, Christine A., Corporate Governance, p66. 
3. Trade Practices Act 1974. 
4. Defective goods. 
5. Product recalls. 
6. Deceptive Conduct. 
7. Anti-competitive conduct . 
8. Australian Stock Exchange Principles of Good Corporate Governance and Best Practice 
Recommendations. 
9. Code of Conduct. 
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نفعان و تأمين منافع آنها به منظور رسانيدن شركت به نقطة بهترين  كنندة نحوة شناسايي ذي بيان
در ايـن كشـور شـركت     2هـا  عملكرد خود باشد. در عرصة مقررات اوراق بهادار نيز قانون شـركت 

نية عرضـة ايـن اوراق ملـزم بـه ارائـة گزارشـي مختصـر در        كنندة اوراق مشاركت را در بيا عرضه
و ملاحظات اخلاقـي و اجتمـاعي در هنگـام     3خصوص ميزان اهميت به استانداردهاي شرايط كار

  4انتخاب و اجراي طرحي است كه براي انجام آن اقدام به انتشار اوراق مشاركت نموده است.

  نفعان دور . ذي2

  . جامعه2.1

 5جامعه . مصداق واقعي2.1.1

نفعـان   اي كه در زمـرة ذي  چنين به نظر برسد كه مقصود از جامعه شايد در ديدگاه نخست اين
گردد، همان نظام اجتماعي يك كشور يا ملت باشد كه معمـولاً از آن تحـت    شركت محسوب مي

شود. اما چنين تصوري را بايد از ذهن زدود؛ چـه اينكـه، اثـر     ياد مي 6»جامعه به طور كل«عنوان 
نفعان يك شركت اين است كه مديران تعهـداتي روشـن و    اصلي شناسايي يك گروه در زمرة ذي

قابل اجرا در برابر آنها داشته باشند و مقررات شركت نيز به نحوي صريح، مواردي ملموس را بـه  
منظور حمايت از آنها وضع كرده باشد. ليكن انجام چنـين امـري در خصـوص افـراد يـك ملـت       

ست؛ چه اينكه، اين مفهوم به قدري وسيع و مصـاديق آن بـر افـراد عديـده صـدق      پذير ني امكان
كند كه تعيين تعهدات شركت براي حفظ منافع كل يك ملت سخت و گاه غيرممكن اسـت و   مي

به دليل وجود اين مشكل حتي اگر شركت به ظاهر موظف به انجام امـوري بـراي حفـظ منـافع     
ت به اموري مبهم و عمـلاً غيرقابـل اجـرا متعهـد شـده      تك افراد ملت شود، در حقيقت شرك تك

                                                                                                                                            
1. Core value. 
2. Corporations Act, Chapter7. 
3. Labour standards. 
4. Du Plessiss, Jean Jacques  and others, Principles of Contemporary corporate Governance, 
p. 24. 
5. Community. 
6. Society as a whole. 
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است. شايد به تعبيري ديگر بتوان گفت كه تكليـف شـركت بـه رعايـت منـافع كـل يـك نظـام         
 باشد. اجرا و حكمي حرجي به مفهوم دقيق كلمه مي اجتماعي تكليفي مالايطاق و عملاً غيرقابل

تـوان يـك ملـت را بـه دليـل       نمي ممكن است براي پاسخ به ايراد فوق گفته شود كه اگرچه
نفع يك شركت محسـوب كـرد،    وسعت مفهوم و صدق بر افراد بسيار زياد به طور غيرمستقيم ذي

نفـع را بـه طـور غيرمسـتقيم و از طريـق       توان رابطة شركت و ملت ذي براي حل اين مشكل مي
كت، بـراي حفـظ   اعطاي نمايندگي ملت به دولت برقرار كرد؛ بدين نحو كه در مقررات داخلي شر

نفعان شركت تعريف شود و راهكارهاي حفـظ ايـن    منافع كل اجتماع، دولت به عنوان يكي از ذي
  بيني شود. اجراي عدم رعايت آنها پيش منافع و ضمانت

هـا بـه نماينـدگي از ملـت خـود       رسد و اصولاً دولـت  حل در ظاهر منطقي به نظر مي اين راه 
گرايي سازگار  نفع اما چنين راهكاري با ساختار نظرية ذي شوند، تشكيل و صاحب حق و تكليف مي

نفعان نيز صادق است و قوانين ملي كم و بـيش   نيست؛ چراكه اين استدلال در خصوص ساير ذي
داران، هيئت طلبكاران و ... دست  سازد تا به نمايندگي قهري از كاركنان، سهام ها را قادر مي دولت

نفعـان   هـاي بـارز نظريـة ذي    كـه يكـي از ويژگـي    زند. درحاليسري اعمال حقوقي ب به انجام يك
دولـت نيـز    1تفكيك آنها از يكديگر و مستقل دانستن منافع هر گروه از منافع گروه ديگـر اسـت.  

داراي شخصيت و منافعي است كه با منافع ملت مرتبط اما از آن كاملاً مسـتقل و تفكيـك شـده    
نفعـان   ه كه در ادامة مطالب خواهد آمد، در نظرية ذيگون شود تا همان است و همين امر باعث مي

 نفعي مستقل شناخته شود. دولت به طور جداگانه و اصالتاً و نه به نمايندگي از ملت، به عنوان ذي

بنابراين، بهتر است براي يافتن پاسخ واقعـي بـه ايـن پرسـش كـه مصـداق واقعـي مفهـوم         
شود، چـه كسـاني هسـتند،     شركت محسوب مينفع  هاي ذي كه به عنوان يكي از گروه» جامعه«

بايد از پافشاري بر نظام اجتماعي يا ملت دست كشـيد و مصـداقي را پيـدا كـرد كـه بـه شـركت        
  تر باشد و در عمل بتوان رابطة بين آن و شركت را لمس كرد. نزديك
  

                                                            
نفعان اين است كه زنجيرة توليد داراي اجزاي مختلفي است كه نبود هر يك از آنها باعث . اساس اصل تفكيك در نظرية ذي1

 ايد منافع هر كدام نيز به تفكيك و به طور مستقل مورد شناسايي و حمايت قرار گيرد.شود. پس ب توقف امر توليد مي
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  1. جوامع محلي2.1.2

بـه  » جامعـه «از واژة شود تا در برداشـتي كـه    لزوم معقول بودن تفسيرهاي حقوقي باعث مي
تـر، امـا قابـل     شود، اين مفهوم در سطحي كوچك نفع در شركت مي هاي ذي عنوان يكي از گروه

در نظر گرفته شود. حقيقت اين است كـه رابطـة تنگاتنـگ    » جوامع محلي«تر تحت عنوان  لمس
كند،  ت ميهاي تجاري شرك جانبه درگير با فعاليت نفع را به طور همه نفع و شركت كه ذي بين ذي

فقط بين شركت و جامعة محلي يا به تعبير بهتر همان منطقة جغرافيـايي كـه در آن مشـغول بـه     
كه اين حد از رابطه بين شركت و ديگر مناطق جامعه و كشـور   فعاليت است، وجود دارد. ازآنجايي

هاي تجاري شركت در درجة نخسـت متوجـه محـيط فيزيكـي      هاي فعاليت لرزه وجود ندارد و پس
ها  هاي موجود در اقتصاد شركت شود، چنين تعبيري از جامعه كارآمدتر و با واقعيت اطراف خود مي
  سازگارتر است.

هاي مربوط به اقتصـاد   اي كه در اكثر نوشته شود كه مقصود از جامعه بدين سان، مشخص مي
 ـ   نفع ياد مي هاي ذي ها از آن به عنوان يكي از گروه شركت ي پيرامـون  شود، فقط بـر جامعـة محل

  كند. شود، صدق مي شركت كه عمليات توليدي در آن انجام مي

  . جامعة محل فعاليت يا محل اداره؟2.1.3

امكان دارد محل عمليـات   2طوركه در متون قانوني نيز به طور ضمني اشاره شده است، همان
به ذهن  توليدي يك شركت با محل ادارة آن متفاوت باشد. پرسشي كه در اين زمينه ممكن است

نفع حقيقـي شـركت دانسـت:     توان ذي برسد، اين است كه ساكنين كدام يك از اين جوامع را مي
  جامعة محل اداره يا محل عمليات؟

نفعي افراد حاضر در جوامع محلي را بررسـي كـرد تـا     براي يافتن پاسخ بهتر است دلايل ذي
از اين جوامـع بيشـتر صـدق    يك  سپس بتوان مشاهده كرد كه اين دلايل در خصوص افراد كدام

هاي فعال در عرصة جغرافيايي خود داراي نفـع   كند. جوامع محلي به دو دليل عمده در شركت مي
  باشند: و دغدغه مي

                                                            
1. Local community. 

مـادة  ». اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه ادارة شخص حقوقي در آنجا است«دارد:  قانون تجارت اعلام مي 590. مادة 2
 ».ص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بوداقامتگاه اشخا«... دارد:  قانون مدني نيز مقرر مي 1002
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آورنـد و بـه    ها معمولاً تعداد قابل توجهي از ساكنين جوامع محلي را به استخدام درمـي  شركت. 1
هـاي اقتصـادي    ع زيادي در پيشـرفت بنگـاه  كنند، جوامع محلي نف دليل اشتغالي كه ايجاد مي
  فعال در قلمرو خود دارند.

ها رو به افول روند و از تـب و تـاب بيفتنـد، بـه طـور طبيعـي در        در جهت مقابل، اگر شركت
كنندة آنها نيز پديدة بيكاري ظاهر خواهد شد و به تبع آن ساكنين اين جوامـع   جوامع محلي تغذيه

اند و به خاطر كار در آنها ساكن ايـن شـهرها شـده بودنـد،      ها بوده كه قبلاً نيروي كار اين شركت
از آن جوامع كردند تا در جايي ديگر بتوانند كارپيدا كنند. آسيب كاهش جمعيت  مهاجرتشروع به 

هاي ديگري را براي آن جامعه در پي دارد كه در نهايت كـل آن جامعـه را از    به دنبال خود آسيب
ان مثال، بازار مسكن در آن منطقه به دليل فقدان تقاضا دچار ركود شـديد  اندازد. به عنو رونق مي

هايي  يا كاهش مشتريان فروشگاه 1آموز شود و در بعد اجتماعي نيز خالي شدن مدارس از دانش مي
اند و ديگر اختلالات از اين دست، باعث صدمه به جامعـة   ها مشتري آنها بوده كه كاركنان شركت

  2خواهد شد.محل فعاليت شركت 
اي كـه جوامـع محلـي در خصـوص      غير از مسئلة اشتغال و جـذب جمعيـت، دومـين دغدغـه     .2

هـا ايجـاد نفـع و     هاي فعال در محدودة قلمرو خود داشتند و براي آنها در اين شـركت  شركت
هـا در   هاي صنعتي اين بنگـاه  اي است كه امكان دارد در نتيجة فعاليت كند، آلودگي ارتباط مي
پـس دومـين نفـع جوامـع محلـي در خصـوص        3يا هواي آن منطقه به وجود آيـد.  آب، خاك

هـا بـه    هاي فعال در عرصة خود حصول اطمينان از اين مطلب است كه ايـن شـركت   شركت
پردازنـد. بـه    و طبيعت به فعاليت تجاري و صنعتي خود مـي  4زيست  اي دوستانه با محيط شيوه

هاي فعال در قلمرو آنهـا كماكـان بـه     كه شركت عبارت بهتر، نفع جوامع محلي در اين است

                                                            
1. Pupils. 
2. Du Plessiss and Others, Principles of Contemporary Corporate Governance, p 25. 

. به همين دليل است كه امروزه بيشتر كشورهاي جهان اول و به اصطلاح صنعتي تا حد ممكن از امر توليد كـالا و فعاليـت   3
كنند و آن را به كشورهاي در حال توسعه واگذار كرده است تا محيط زيست خويش را  ويش خودداري ميصنعتي در سرزمين خ

  سالم نگه دارند و به جاي توليد كالا بيشتر به توليد فكر بپردازند.
4. Environmentally friendly way. 
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و پيشرفت خود ادامه دهند، ليكن اين پيشرفت به نحوي باشـد كـه همـراه بـا      1رونق گرفتن
  2دهد، باشد. تأمين منافع جامعة پيراموني كه شركت در بستر آن به فعاليت خود ادامه مي

زيسـت    جـذب جمعيـت و محـيط   با در نظر گرفتن مطالب فوق و اينكه عواملي چون اشتغال، 
سـازد و بيشـتر كاركنـان     است كه جامعة پيراموني شركت را نسبت به آن حسـاس و نگـران مـي   

شركت در محل عمليات آن فعاليت دارند و در همين محل است كه فعاليت شركت ايجاد آلودگي 
ركت اسـت  كند، لذا بايد نتيجه گرفت كه اين جامعه محل فعاليت ش ـ زيست مي  و صدمه به محيط

الاصول بين شركت و جامعـة محـل    اي علي شود و چنين رابطه نفع واقعي آن محسوب مي كه ذي
هايي كه حجم پرسنل محل ادارة آن در مقايسه با حجـم   ادارة آن وجود ندارد، مگر دربارة شركت

  .هايي كه عمليات آنها از نوع آلاينده نباشد پرسنل محل عمليات آن قابل توجه باشد يا شركت

  زيست  . محيط2.2

  نفع يك شركت تجاري دانست؟ زيست را بايد ذي  . چرا محيط2.2.1

هاي اقتصادي در گردآوري ثروت باعـث از   توان انكار كرد كه رقابت بنگاه اين واقعيت را نمي
بين رفتن توازن حيات در كرة زمين شده است؛ تغييرات زيست محيطي چـون گـرم شـدن كـرة     

ها و درياها، آلودگي هوا و...  ها، آلودگي آب رودخانه قطبي، تخريب جنگلهاي  زمين، آب شدن يخ
دهند. از آنجايي كه اين امور عمـدتاً   را مورد تهديد قرار مي 3اموري هستند كه منابع اساسي حيات

هـا بحـران    شوند، بايد در شـركت  هاي بزرگ و كوچك اقتصادي ناشي مي از عواقب فعاليت بنگاه
هاي ديگـري چـون بحـران مـديريت محسـوب       تر از بحران تر و مهم يار جديزيست را بس  محيط

  4كرد.
زيسـت نيـز در زمـرة      اين واقعيت غيرقابل انكار موجب شده است تا بـه مـرور زمـان محـيط    

ها ملـزم شـوند در اعمـال و تصـميمات خـود مصـالح        ها گنجانده شود تا شركت نفعان شركت ذي
توان پاي را از اين هم  د امكان از تخريب آن بكاهند. حتي ميزيستي را رعايت كنند و تا ح  محيط

                                                            
1. Thrive. 
2. Mallin, Christine A., Corporate Governance, p 67.. 
3. Essential life support system. 
4. Clark, Thomas, Theories of Corporate Governance- The philosophical Foundations of 
Corporate. Governance, London, Routledge, 2004, p 25. 
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نفـع   زيست، ذي  زيست را نيز اصالتاً يا به نمايندگي از محيط  دار محيط هاي طرف فراتر نهاد و گروه
ها، چه در سطح داخلي يك كشـور و چـه در سـطح     ها محسوب كرد. چه اينكه، اين گروه شركت

 2يا قـانوني  1زيستي داوطلبانه  مينان از رعايت استانداردهاي محيطالمللي، به منظور حصول اط بين
 كنند. ها فعاليت مي توسط شركت

  زيست بر نظام راهبري شركت  . تأثير محيط2.2.2

نفع كليدي در يـك شـركت تجـاري     زيست به عنوان يك ذي  در دنياي كنوني، جايگاه محيط
زيست در كدهاي رفتاري و اخلاقـي    س محيطعموماً به دو صورت نمود پيدا كرد: نخست با تقدي

  زيستي اتخاذشده توسط شركت.  هاي محيط دوم از طريق سياست 3شركت؛
دهنـدة اعتقـاد بنيـادين بـه پايبنـدي بـه        صورت نخست بيشتر جنبة نظري دارد و فقط نشان

زيست و محسوب شدن اين امر به عنوان يك اصل اوليـة اخلاقـي توسـط شـركت اسـت.        محيط
ها به منظور حصـول اطمينـان از رعايـت     صورت دوم بيشتر جنبة عملي دارد و اين سياستليكن 

ها و ملزم ساختن مديران و ساير كاركنان آنهـا بـه حساسـيت     زيستي توسط شركت  ضوابط محيط
  اند.  زيست در دوران تصدي خود وضع و طراحي شده  نسبت به سلامت محيط

زيست گاه بـه صـورت مسـتقيم و گـاهي       صادي با محيطبه عبارت بهتر، ارتباط يك بنگاه اقت
هايي كه به صورت مستقيم با برداشت منـابع   ديگر به صورت غيرمستقيم است. در خصوص بنگاه

اي بديهي اسـت كـه    زيست به اندازه  لزوم توجه به محيط 4پردازند، طبيعي به فعاليت اقتصادي مي
محورانه بـه   زيست هاي محيط خاص از طريق سياستنياز به توضيح ندارد؛ چه اينكه اگر آن بنگاه 

حفاظت از منابع طبيعي مورد استفاده خود نپردازد، اين امر به معني از دست رفتن محـل درآمـد و   
  پايان حيات آن بنگاه است.

زيست و منابع   هايي است كه ارتباط غيرمسقيم با محيط ليكن مطلب قابل توجه دربارة شركت
ها نيز با توجه به مفهوم تداوم و اهميت يـافتن ايـن مطلـب كـه      گونه شركت طبيعي دارند. در اين

                                                            
1. Self imposed. 
2. E.g. Environment Protection Act 1970 in Victoria and Commonwealth Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. 
3. Code of  Conduct and ethics. 

برداري تجاري از يك چشمة آب معدني را دارد يا مانند يك شركت شيلات كه درآمد آن  همانند يك شركتي كه مجوز بهره .4
 باشد. از محل صيد و فرآوري آبزيان يك حوزة آبي خاص مي
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ها در راهبـري شـركت    فرايند توليد بايد براي يك مدت طولاني ادامه داشته باشد، برخي سياست
هايي  شود كه متضمن تأمين درازمدت مواد اوليه براي شركت باشد. بدين ترتيب شركت اتخاذ مي

را  1محورانه تهية مواد اوليـه  زيست  هاي محيط ا منابع طبيعي دارند، سياستكه ارتباط غيرمستقيم ب
كنندگان مواد اوليـه روابـط تجـاري خـود را ادامـه       كنند؛ بدين نحو كه به شرطي با تهيه اتخاذ مي

زيستي خاص را رعايـت كننـد. معمـولاً ايـن سياسـت        هاي محيط دهند كه آنها برخي از مؤلفه مي
نه در تهيـة مـواد شـامل دو مرحلـه اسـت: مرحلـة اول در خصـوص انتخـاب         محورا زيست  محيط
كنندگان مواد اوليه يا به تعبير بهتر مـديريت   كننده و مرحلة دوم شامل ادامة همكاري با تهيه تهيه

  باشد. آنها مي
هايي كه به دنبال اعمال  قراردادي، شركت در مرحلة انتخاب، هنگام مذاكرات پيش -

كنندگاني را كه پيشنهاد فروش  محورانه هستند، تمامي تهيه يستز  هاي محيط سياست
كنند كه از طريق آن  ليستي مي اند، ملزم به رعايت چك مواد اوليه به شركت داده

كنندگان  كننده پي برد. پاسخ تهيه زيستي تهيه  هاي محيط ها و رويه توان به سياست مي
  ندة نهايي از بين آنها خواهد بود.كن ليست يكي از معيارهاي تعيين تهيه به اين چك

زيستي   محيط 2هاي گرا برخي مؤلفه زيست  هاي محيط شركت در مرحلة اجرا و همكاري، -
اي دربارة  دهي نوبه كنندة مواد اوليه خود تعيين كرده، او را ملزم به گزارش را براي تهيه

كند، متفاوت  كه تهيه ميكننده با توجه به آنچه  ها براي هر تهيه كنند. اين مؤلفه آنها مي
است و در طول دورة همكاري امكان دارد تغيير كند يا اصلاح شود. درهرحال، 

كنندگان مواد اوليه خود را با الزام به سه اصل اساسي  گرا تهيه زيست  هاي محيط شركت
  كنند: زير هنگام اجراي قرارداد مديريت مي

  زيستي مربوطه؛  پيروي از قوانين و مقررات محيط .1
حـل جبـران و راهكارهـاي     رساني سريع از وقوع حادثه، ذكر راه در صورت نقص قوانين، اطلاع .2

  لازم به منظور پيشگيري؛

                                                            
1. Environmental procurement policies. 
2. Indicators. 
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كننـده و پايـان قـرارداد     هر كدام از موارد نقص امكان دارد موجب عدم ادامة همكاري با تهيـه  .3
  1از وي شود.خريد مواد اوليه 

توان گفت كه تمامي اين سـه اصـل حـاكي از نقـش محـوري قـوانين و        به طور خلاصه مي
كنندگان مواد اوليـه   گرا و تهيه زيست  هاي محيط زيستي در تنظيم رابطه بين شركت  مقررات محيط

  خود است.

  . دولت2.3
در زمـرة   دولت به مفهوم اخص كلمه را كه همان قوة مجريـة يـك كشـور اسـت، نيـز بايـد      

اي اسـت كـه دولـت در     نفعـي وظيفـه   نفعان يك شركت محسوب كرد. دليل اصـلي ايـن ذي   ذي
سرپرستي شهروندان يك جامعه و نظارت بر اعمال و تصميمات آنها و بـه طـور كلـي در تـلاش     

هاي اقتصـادي ايـن وظيفـه اسـت كـه       ويژه جنبه براي ادارة جامعه به بهترين نحو ممكن دارد. به
كنـد و آنهـا را جـزء يكـي از      تر مي هاي فعال در قلمرو خود نزديك روز به شركت روزبه ها را دولت
ها سه مورد است كه موجد نفع  دهد. از ميان اين جنبه ها قرار مي نفعان اين شركت ترين ذي اصلي

  دهد: براي دولت است و آن را به شركت پيوند مي
ست و جوامع محلي دغدغة حصـول اطمينـان از   زي  دار محيط هاي طرف ها نيز مانند گروه دولت .1

ها به مسئوليت اجتمـاعي خـويش و رعايـت ضـوابط و ملاحظـات اخلاقـي،        پايبندي شركت
  محيطي توسط آنها را دارند. اجتماعي و زيست

ها يكي از بازيگران اصلي مسائل مربوط به اقتصاد كلان هستند كه ايـن امـر دولـت را     شركت .2
كنـد. از جملـه    انـد، مـي   ها در پـيش گرفتـه   كنترل مسيري كه شركتمجبور به بررسي و گاه 

توان به تنظيم عرضه و تقاضا  ها در آن تأثير بسزا دارند، مي مسائل كلان اقتصادي كه شركت
  هاي پولي و رفاه طبقة كارگر و كارمند اشاره كرد. در بازار كالا و خدمات، سياست

هاي مالي دولـت هسـتند؛    برندگان اصلي سياست ها پيش در اقتصاد مبتني بر بازار، شركت -3
ها است كه دولت  شود. گاه نيز عملكرد شركت ها اخذ مي ها از شركت به عنوان مثال، عمدة ماليات

                                                            
محورانه تهية مواد اولية بانك ملي  زيست هاي محيط زيست از طريق اجراي سياست . يكي از مصاديق بارز متعهدان به محيط1

ات مالي نيز بـوده  زيستي سازمان ملل در خصوص توسعة پايدار مؤسس استراليا است. اين بانك جزء امضاكنندگان برنامة محيط
  باشند. زيستي اين بانك در استراليا مي است و بسياري از كاركنان آن سفيران محيط

(www. National. Co.au/community/0,55036,00.html>.) 
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ي ها باهم تبان دهد. براي نمونه، اگر شركت هاي مالي خود تحت تأثير قرار مي را در تعيين سياست
هـا   دولـت  1گـذاري كننـد،   و صرفاً در صنعتي خاص و منطقة جغرافيايي خاصي از كشـور سـرمايه  

هـاي صـنعتي در سـاير نقـاط كشـور       گـذاري در سـاير بخـش    مجبور خواهند بود تا براي سرمايه
  2تسهيلات ارائه دهند.

  

                                                            
1 . Capital  allowances. 
2 . Mallin, Christine A., Corporate Governance, p67. 
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  گيري نتيجه
ست، بلكه عـلاوه  پذير ني ادارة موفق يك شركت فقط با توسل محض به علم مديريت امكان

گيري از علوم ديگري چون فلسفه، اخلاق، سياست و علوم اجتماعي نيز براي رسيدن  بر آن، بهره
داران فقط دارندگان اوراق سهام در يك  شركت به موفقيت لازم است. حقيقت اين است كه سهام

ه در راستاي اي است ك اند و در عالم واقع اين شخصيت حقوقي كارگزار و متعلق به جامعه شركت
هاي خويش به اين موجود فرضي شخصيت حقوقي اعطا كرده است؛ لذا شـركت بايـد در   سياست

انـد عـلاوه بـر     داران) فعاليـت كننـد و مـديران آن موظـف     راستاي منافع جامعه (و نه فقط سـهام 
د. بـه  اند، نيز پاسـخگو باشـن   هايي كه به نحوي مؤثر با شركت در ارتباط داران در برابر گروه سهام

تر، شركت هنگامي در چهارچوب منافع عمومي حركت خواهد كرد كه در اعمـال و   تعبيري روشن
هاي خارج از شركت را نيز مد نظر داشته باشد و سعي كند تـا   تصميمات خود منافع برخي از گروه

بـه   دار كه اصـطلاحاً  هاي غير از سهام ها را يك جا جمع كند. اين گروه حد ممكن منافع اين گروه
شود، افرادي هستند كه در شركت داراي سهام نيستند، اما داراي نفع هستند.  نفع گفته مي آنها ذي

نفعان چرخـة   چنان قوي و چندجانبه است كه بدون كسب رضايت ذي نفعانه گاه آن اين ارتباط ذي
تـأثير   طرفه و فقط ناشي از توليد شركت به نحو كارآمد نخواهد چرخيد و گاهي ديگر ارتباطي يك

 پذيرد. نفع از قدرت اجتماعي شركت مي بسزايي است كه ذي

ها و موجودات زندة مخلوق خداوند يك شباهت وجود دارد و  آنچه كه مسلم است، بين شركت
هـاي يـك    اين شباهت همان گرايش اولية آنها به حفظ بقا و تداوم حيـات اسـت. هنگـامي پايـه    

نفعـان را فـراهم    اسباب رفاه جمعي همه يا اكثـر ذي  شود كه تداوم آن به مرور شركت استوار مي
كند، بقا و تـداوم فعاليـت را    آورد و به جاي توجه به سودهاي زودگذر كه عمر شركت را كوتاه مي

خود سـود   به عنوان هدف اصلي خود تعيين كند؛ چه اينكه، در درازمدت تداوم و بقا به طور خودبه
كنـد. در نتيجـه، بـه     داران را نيز تأمين مـي  بعدي منافع سهامرا نيز در بر خواهد داشت و در ادوار 

اي صـراحتاً تمـامي    شـود تـا در اصـلاحات جديـد قـانون تجـارت در مـاده        گذار توصيه مي قانون
نفعـان   هاي تجاري را ملزم به تدوين و اجراي يك دستورالعمل راهبـري كنـد كـه در آن ذي    شركت

ظ حقوق و منافع آنان به نحوي واضح ذكر شود؛ الزامـي  شركت به روشني نام برده و راهكارهاي حف
    هاي پذيرفته شده در بورس، آن هم به طور ناقص وجود دارد. اكنون فقط دربارة شركت كه هم
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